
نمایشگاه نقاشی زهره صمدبین با نام تله پورت، این روزها در گالری ســـــــرزمین هنر برپاست. آیدین آغداشلو 4
گفته صمدبین در نقاشی به بیان شـــــــخصی در نقاشی انتزاعی دست یافته اســـــــت. تله پورت به معنای انتقال 
، بدون طی مسافت فیزیکی اســـــــت که در جهان آینده ممکن است تکنولوژی راهی  از یک نقطه به نقطه دیگر

برایش بیابد. صمدبین با همین نگاه آثارش را خلق کرده و تا 20 مرداد به نمایش گذاشته است.

« به کارگردانی و نویسندگی  پژمان جمشـــــــیدی به عنوان دومین بازیگر به پروژه ســـــــینمایی »بی مادر
سیدمرتضی فاطمی پیوست. مهر خبر داده که جمشـــــــیدی یک نقش جدی بازی می کند و همبازی 
امیرآقایی خواهد بود. تصویربرداری فیلم بی مادر با سرمایه گذاری صالح موذن زاده، اواخر تابستان 

آغاز می شود و کانون فیلم نسیم آن را به چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر خواهد رساند. 

همکاری پژمان جمشیدی با بی مادرطی الارض در سرزمین هنر
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نمایی از فیلم »آقای 
« که حسن  بخشدار
رضایی دفتر خبرنگار 
قصه را به هم می ریزد 

عکس:
CIC

وقتی آدم کارش خبرنگاری و روزنامه نگاری و البته با حوزه تخصصی سینمایی باشد، نسبت به فیلم هایی با 

علی رستگار

سینما

این موضوع سختگیرتر می شـــــــود و هر اثری در این زمینه را با واقعیت و جزئیات حرفه هر روزه خودش تطبیق 
می دهد. عمدتا هم حاصل این مواجهه و مقایسه، ناکامی و سرخوردگی است و کمتر فیلمی در تاریخ سینمای 
ایران پیدا می شود که خبرنگار و روزنامه نگار درست و اســـــــتخوان داری را به تصویر کشیده باشد و به جز برخی 
اســـــــتثنائات، معمولا یک جای نقش و متن می لنگد. این را البته صاحبان همه مشـــــــاغل و حرفه ها می توانند 
 ، بگویند و به ســـــــینما برای ناتوانی در بازنمایی یک چهره واقعی و ملموس خـــــــرده بگیرند. به بهانه روز خبرنگار
بعضی از فیلم های مرتبط با خبرنگاری، روزنامه نگاری و فضای رسانه را در سینمای ایران مرور کرده ایم و خوب و 

بدش را پیش روی شما گذاشته ایم. ناگفته پیداست که جلوی بدها ضربدر بیشتری خورده است.

کلیشه های سربی 

سینما

یادداشت

شوخی با یک حرفه جدی
شما  حرفه  کدام  در   

آذر مهاجر 

ادبیات و هنر

می توانید هـــــــر روز را با 
کنید؛  شروع  ماجرا  یک 
از همه مشـــــــاغل دنیا 
امـــــــا  نـــــــدارم،  خبـــــــر 
خبرنگاری دقیقا همین 
است و جز این نیست. 
دوری  نه چندان  روزگار 
که نه تکنولوژی این قدر پیشرفت کرده بود و نه 
یک ویروس تاجدار این طور سایه انداخته بود 
بـــــــر ســـــــر مناســـــــبات و ارتباطات بشـــــــری، ما 
خبرنگارها دست کم در هفته با سه آدم جدید، 
ملاقـــــــات و گفت وگـــــــو می کردیـــــــم، آن هـــــــم 
گفت وگوهایـــــــی کـــــــه همیشـــــــه بـــــــه میزانی از 
صمیمت و دوستی ختم می شـــــــد و گاهی هم 
اتفاقات مهمی را رقم می زد. در حرفه خبرنگاری 
ایـــــــن فرصـــــــت را داریـــــــد کـــــــه پـــــــای حرف ها و 
داستان های آدم های مختلف بنشینید؛ از درد 
و دل های یـــــــک مســـــــؤول رده بـــــــالا بگیرید تا 
داستان پر آب چشـــــــم یک فرد آسیب دیده از 
پایین ترین ســـــــطوح جامعه؛ قصه وزیری که با 
بحران های جدی و بزرگ مواجه شده یا معتادی 
که بعد از 30 ســـــــال تزریق اعتیاد، تصمیم گرفته 

. پاک زندگی کند و هزار داستان دیگر
قرار نیســـــــت در ادامـــــــه، نقدهایـــــــی بخوانید 
از این که چرا در کشـــــــورمان چهره درســـــــتی از 
خبرنـــــــگاران در فیلم ها و ســـــــریال ها ترســـــــیم 
نمی شـــــــود، بلکه ماجرا از این قرار اســـــــت که 
خبرنگاری مواد اولیه و داستان های خام جذاب 
و قابل اعتنایی برای ســـــــاخت فیلم و سریال در 
اختیار می گذارد. ظ  رفیت هـــــــای این حرفه برای 
ســـــــاخت کمدی های جذاب و خوش ســـــــاخت 
به اندازه ای هســـــــت که یـــــــک فیلمنامه نویس 
طناز دســـــــت به قلم شـــــــود و بن مایـــــــه یک اثر 
تماشایی را شـــــــکل بدهد. منهای حجم قابل 
اعتنای ارتباطات در حرفه خبرنگاری و حواشی 
این همه ارتباط، تغییراتی که تکنولوژی در این 
حرفه ایجـــــــاد کرده هم می تواند دســـــــتمایه آثار 
ح« و  کمدی قرار بگیرد؛ چیزی فراتر از »بدون شر

ماجرای دیجیتالم کجا بود.

ماجرای خبرنگاری و دنیای دیجیتال به دو دهه 
. زمانی که نه از  پیش برمی گردد؛ حالا کمی بیشتر
شـــــــبکه های اجتماعی خبری بود، نه تلفن های 
هوشـــــــمند و نه حتی رایانه هـــــــا. خبرنگارهای 
رســـــــانه های مکتـــــــوب بیشـــــــتر از هـــــــر چیز از 
ضبط صوت و کاغذ استفاده می کردند. بعضی از 
ما حتی روزگاری را به خاطر دارند که صفحه آرایی 
مجـــــــلات با بریـــــــدن کاغذهای پرینت شـــــــده و 
چســـــــباندن و چیدمان حروف و کلمات انجام 
می شد. اواســـــــط دهه 70 پای کامپیوتر به جهان 
روزنامه نگاری باز شد و نرم افزارهای صفحه آرایی 
انقلابی به پـــــــا کردند. زمانی برای داشـــــــتن چند 
عکس خوب از یک فیلم ســـــــینمایی یا سریال 
تلویزیونی، عکاس های روزنامه باید می رفتند از 
سوژه ها عکس می گرفتند، آن هم عکس های 

نگاتیوی که باید پروسه ظهور چاپ را پشت 
ســـــــر می گذاشـــــــت یـــــــا تهیه کننـــــــدگان 
امانت می دادند  را  عکس های چاپ شده 

که در دفتر روزنامه اســـــــکن کنیم و بعد به 
آنها برگردانیـــــــم. آن وقت ها ورق ورق ســـــــیاه 

می کردیم تا یک مصاحبه یا گزارش خلق شود و 
این روزها حتی یک گوشـــــــی هوشـــــــمند تلفن 

همراه هم می تواند کارمان را راه بیندازد.
سیر تحولی حرفه روزنامه نگاری از ماشین 

تایپ تا تبلت و لپ تـــــــاب آن هم در دو 
دهه، آنقدر سریع بوده که دستمایه 

ســـــــاخت یک کمـــــــدی جـــــــذاب و 
خوش ریتم قرار بگیرد، به خصوص 
اثری  چنین  اصلی  شـــــــخصیت  اگر 
دراماتیک،  تعریف  یک  براســـــــاس 
مدام در گذشته و آینده در نوسان 
باشـــــــد یـــــــا مثـــــــل آقای کاووســـــــی 
ح« دلش نخواهد که با  »بدون شـــــــر
تکنولـــــــوژی کنار بیایـــــــد. اصلا حتی 
ساده  رویدادهای  همین  می شود 
حرفـــــــه خبرنگاری را کمی شـــــــوخ و 
شـــــــنگ تعریف کرد و به تماشـــــــا 

گذاشت. 

پارتی، خانه کاغذی، 
یک سطر واقعیت، 
امکان مینا، یک 
روز به خصوص، 
پسر آدم دختر حوا 
و قاتل اهلی برخی 
دیگر از فیلم هایی 
درباره فضای 
رسانه و خبرنگاری 
و روزنامه نگاری 
هستند که چندان 
باورپذیر نیستند 
و نمی توانند حق 
مطلب را درباره این 
ع ادا کنند موضو

ظاهرا باید سابقه مطبوعاتی نظام فاطمی، نویســـــــنده و یکی از دو کارگردان گرگ های گرسنه، به کار فردین )آن 
یکی کارگردان و ستاره فیلم( می آمد و نقش مهمی در به تصویرکشـــــــیدن یک خبرنگار می داشت. اما اتفاقا به 
( اغراق های بخصوصی داشت و بیشتر  دلیل حضور فردین در نقش اصلی فیلم، شخصیت ساسان )خبرنگار
تحت تاثیر خبرنگاران غربی و شمایل آنها در ســـــــینما بود. در اولین نمایی که خبرنگار را می بینیم، سیگاری به 
گوشـــــــه لب دارد و با تبختر زنگ تلفن را جواب می دهد و با ســـــــردبیر خود حرف می زند! نقش عکاس روزنامه را 
هم همایون بازی می کند که به عنوان وردست قهرمان فیلم ســـــــعی در خنداندن تماشاگر دارد. خبرنگار قصه 
به سبب همان جنبه قهرمانی، در اواخر فیلم و در درگیری با تبهکاران تبدیل به بزن بهادر هم می شود و سهم 

مهمی در دستگیری آنها دارد.

گرگ های گرسنه / 1341

رســـــــانه و روزنامه، حضور جالبی در فیلم قرار بزرگ دارد. تیترهای روزنامه اطلاعات در سال 1334 در نماهای قبل از تیتراژ 
گهی در روزنامه اطلاعات می رویم و بعدا پی می بریم  فیلم قرار بزرگ جلب توجه می کند. بعد از تیتراژ به ســـــــال 54 و یک آ
گهی در روزنامه همدیگر را ملاقات کنند. سال ها  که دو دوست در نوجوانی قرار گذاشته اند که 20 سال بعد با اعلان یک آ
پیش از شـــــــبکه های اجتماعی و راه های متنوع ارتباطی، این ایده و ترفند جالبی برای یافتن یکدیگر بود و خیر روزنامه از 

این طریق هم به ملت می رسید.

قرار بزرگ/ 1354

 این فیلم بیضایی، ارتباطی تنگاتنگ و موثر با فضای رسانه دارد؛ شخصیت مرد اصلی فیلم »اصالت« )حسین پرورش( 
گهی روزنامه که اصالت می بیند، اتفاق می افتد.  مجری و برنامه ساز تلویزیون است. همچنین ایده محرک قصه با یک آ
گهی دختری گمشـــــــده در روزنامه است. همســـــــر اصالت، آسیه )پروانه معصومی( هم  ، آ اولین نمای فیلم بعد از تیتراژ
موقع تماشای برنامه خبری اصالت، مشغول تورق روزنامه است. این فیلم از مهم ترین آثاری است که با محوریت یک 
اهل رسانه ساخته شده و متن و شخصیت پردازی درست و بازی خوب پرورش و صداپیشگی ناصر طهماسب، باعث 

خلق شخصیتی به یادماندنی می شود.

کلاغ/ 1356

باز هم یک حضور تیپیکال دیگر از رسانه و خبرنگاری در سینمای ایران. در همان شروع فیلم زینل )سعید راد( را به عنوان عکاس )و 
داستان نویس مجلات( با عینکی بر چشم و سیگاری بر لب و کراوات و بارانی در زمستانی برفی می بینیم که مشغول عکاسی است. 
این حرفه در ترکیب با احوالات پریشـــــــانش تنها منجر به گرفتن عکس هایی از دختری جوان به نام مینو و ربودن او می شود. اما اگر 

دنبال کارکرد دیگری از عکاسی و خبرنگاری و کار رسانه در این فیلم هستید، چیز بیشتری دستگیرتان نمی شود.

خاکستری/ 1356

یکی از موثرترین خبرنگاران در ســـــــینمای دهه 60 را در همین فیلم می بینیم، البته هماهنـــــــگ با ویژگی ها و مختصات 
سینمای اکشن و تجاری آن دهه. بحث تاثیر بیشـــــــتر از جنبه حضور مکمل موثر در قصه است و شخصیت خبرنگار با 
بازی رسول توکلی، به ویژه در ابتدا و انتهای فیلم تعیین کننده ظاهر می شـــــــود. فیلم با حضور خبرنگار در تاریکخانه به 
پایان می رسد و اوست که عکس های عمل قهرمانانه زینال و ســـــــروان احمدی را به صبری نشان می دهد و بر قهرمانی 

شخصیت های اصلی فیلم مهر تایید می زند.

تاراج/ 1363

در این فیلم عباس کیارستمی که براساس ماجرایی واقعی ساخته شده، خبرنگار نقشـــــــی محوری و تعیین کننده دارد. حسن 
فرازمند خبرنگار آن سال های مجله سروش که در واقعیت هویت جعلی حسین ســـــــبزیان را برملا می کند، در فیلم کیارستمی 
مثل دیگر شخصیت ها نقش خودش را بازی می کند. باتوجه به جهان فیلمسازی و مســـــــتندنمای کیارستمی و حضور واقعی 

شخصیت در فیلم، می توان کلوزآپ را از بهترین و درست ترین نمونه های حضور خبرنگاران در سینمای ایران دانست. 

کلوزآپ/ 1368

در این شاهکار مهرجویی، رســـــــالت خبری و کنجکاوی شغلی اهل رسانه، بیشـــــــتر در حد مزاحمت و حضور بی موقع جلوه 
می کند، آن هم در سکانس مشهور دادگاه هامون و مهشـــــــید. وقتی هامون با صدای بلند و در مقابل قاضی گلایه می کند، 
خبرنگاران و درواقع گزارشگران تلویزیونی وارد اتاق می شـــــــوند تا این صحنه را از دســـــــت ندهند. فیلمبردار )یکی از همان 

گزارشگران( تلویزیون بعد هم دوربین را روی صورت مهشید می برد تا گزارش دادگاهی اش را تکمیل کرده باشد.

هامون/ 1368

این فیلم خسرو معصومی اگرچه با محوریت یک خبرنگار روایت می شود و فلاش بک فیلم، نقطه نظر و روایت اوست اما حضور او 
در قصه اصل ماجرا نیست و جذابیت هایی را که برای پیگیری داستان لازم اســـــــت، ندارد. نه این که ایراد کار از بازیگر نقش خبرنگار 
)عبدالرضا اکبری( باشد، بلکه این تصمیم کارگردان است که می خواهد تمرکزش را روی شخصیت آقای بخشدار )مهدی هاشمی( 

، افشاگری و تلاش برای حقیقت گویی این شخصیت است. بگذارد. تنها نقطه قوت فیلم درباره خبرنگار

1370 / آقای بخشدار

این فیلم که قصه پایبندی به اصول یک پاورقـــــــی نویس مطبوعات را روایت می کند، از بهتریـــــــن آثار مهدی صباغ زاده 
است. هرچند قصه کار رسانه ای شـــــــخصیت اصلی )امیر جلال الدین( به گذشـــــــته برمی گردد و حالا دوران کهنسالی را 

سپری می کند اما ارجاعات به آن سال ها در قصه وجود دارد. بازی خوب انتظامی از امتیازات فیلم است.

خانه خلوت/ 1370

ســـــــروکله خبرنگاران فیلم قرمز در راهروی دادگستری پیدا می شود. شهره ســـــــلطانی و پیمان شریعتی، نقش خبرنگار و 
عکاس یک روزنامه را بازی می کنند که برای پیگیری از وضعیت شکایت طلاق هستی مشرقی )هدیه تهرانی( پشت سر او 
راه می افتد؛ اولی با یک دستگاه ضبط صوت خبرنگاری و دومی با یک دوربین عکاسی. دیالوگ های این زوج رسانه ای که از 
قضا در فیلم همسر هم هستند، این طوری آغاز می شود: »زن: سلام خانوم. من نیلوفر محمودی، خبرنگار روزنامه هستم/ 
مرد: منم بهمن روانبخش، عکاس روزنامه هستم خانوم./ زن: ما دو تا زن و شـــــــوهریم و درباره طلاق تحقیق می کنیم./ 
مرد: می خواستیم باهاتون مصاحبه کنیم.« جالب این که به جز ســـــــماجت قابل اشاره برای مصاحبه و رسیدن به جواب، 
این نقش ها آنچنان با واقعیت جور نیست، شاید ســـــــابقه مطبوعاتی فریدون جیرانی، انتظارات را برای این صحنه بسیار 
بالا برده بود.انتخاب اسم نیلوفر محمودی برای خبرنگار زن فیلم جالب بود. نیلوفر محمودی از بازیگران سینمای ایران در 

دهه 60 و 70 بود که ظاهرا فعالیت مطبوعاتی هم دارد و در سال های اخیر بیشتر او را در سینمای رسانه می دیدیم.

1377 / قرمز

ابوالقاسم طالبی که سابقه مطبوعاتی هم دارد و در دهه 70 هفته نامه ای به نام سینماویئو منتشر می کرد، در این فیلم 
سراغ دنیای مطبوعات می رود و قصه یک رزمنده سال های جنگ و روزنامه نگار امروز را به تصویر می کشد اما نتیجه به 

دلیل متن و بازی نامناسب، انتظارات را برآورده نمی کند و نشان چندانی از واقعیت و جذابیت ندارد.

1379 / آقای رئیس جمهور

سحر قریشـــــــی هم نقش خبرنگار را بازی کرده است، آن هم در فیلمی از مســـــــعود ده نمکی. با  این که قریشی سعی کرده، 
جسارت و سماجت یک خبرنگار را در فیلم به تصویر بکشد، اما مشکل از انتخاب او برای ایفای این نقش است. همچنین 
باید به پرداخت ناپخته شخصیت هم اشاره کرد. باز نکته جالب اینجاست که ده نمکی هم باوجود سابقه مطبوعاتی و کار 
رسانه ای، چنین تصویری را از یک خبرنگار ارائه داده است. هنوز و در سال های اخیر هم خیلی از سینمایی ها با این که بارها 

گذرشان به رسانه ها و مطبوعات و خبرگزاری ها افتاده، خبرنگار و عکاس را یکی می پندارند. 

رسوایی2/ 1394

بازیگری به نـــــــام واهان آقامالیان که به نوعی شـــــــباهت هایی به جوانی های آنتونی کوئین هم داشـــــــت در این 
فیلم ساموئل خاچیکیان، در نقش یک خبرنگارنما ظاهر شد و به عنوان یک خبرنگار جنایی به نام بابک وارد 
(، نویسنده داستان های جنایی می شـــــــود. این درست که او شخصیت خبرنگار را  خانه بهروز )عبدا... بوتیمار
جعل کرده و هدفش باجگیری از همسر نویسنده است، اما همان لحظات حضورش به عنوان خبرنگار را هم 
بسیار تیپیکال و اغراق شـــــــده بازی می کند. او با کت و شلوار اتوکشـــــــیده و کلاه وقتی وارد خانه بهروز می شود، 

صحبت هایش را این طور آغاز می کند: »قبل از این که خودم رو به عنوان خبرنگار معرفی کنم باید بگم...«

دلهره/ 1341

یک شخصیت خبرنگار )ظاهرا اقتصادی( حضور مختصری در این فیلم دارد و جوانی محجوب و آراسته، همراه 
فرزین، مدیر یک شرکت )تقی ظهوری( وارد رستوران می شوند و وقتی میزی را انتخاب می کنند و می نشینند و 
بعد از سفارش غذا به گارسون بلافاصله مصاحبه را آغاز می کند: »خب، ممکنه قربان بفرمایید که نظر جنابعالی 
راجع به تصویب نامه جدید اقتصادی دولت چیه؟« اما مصاحبه شـــــــونده حواسش به آمد و شد همسرش به 
رستوران اســـــــت و بعد هم در ادامه، جوابی هم به ســـــــوال خبرنگار نمی دهد. این حضور بیهوده چه حکمتی 

داشت، نمی دانیم.

نابغه هفت ماهه/ 1342

فیلمی که مقوله خبرنگاری و کار رســـــــانه را با مختصات و ویژگی های فیلمفارســـــــی ارائه می کند. چه در انتخاب 
( که خوش قد و بـــــــالا و خوش تیپ و کت و  «، همایون )تقی مختار بازیگر نقش خبرنگار و نویســـــــنده »زن روز
شلوارپوش است و معمولا سیگاری بر لب دارد و چه در مناسبات و مسیر قصه. این همایون است که عنوان 
ح می کند. او که دفتر  فیلم را با آب و تاب رســـــــانه ای آن زمان برای مدیرمسوول نشـــــــریه )احمد قدکچیان( مطر
خاطرات یک دختر جوان را پیدا کرده، به مدیرمسوول نشـــــــریه می گوید: »یه دختری که از زندگی سیر شده و 
می خواد خودکشی بکنه. از این داستان بهتر چی؟! ما می تونیم به داســـــــتانمون این عنوان رو بدیم، با تیتر 
درشت بنویسیم: امشب دختری می میرد.« نظر مدیرمســـــــوول از این همه بامزه تر است: »از کجا معلوم که 

دختره خودشو بکشه!«

امشب دختری می میرد/ 1348

هرچقدر توقع چندانی از فیلمفارسی نمی رفت که تصویر دقیق و درستی از دنیای رســـــــانه و روزنامه و خبرنگاری ارائه دهد، انتظار 
می رفت فیلم های جریان متفاوت و روشنفکری، اهمیت بیشتری برای این حرفه آگاهی بخش و روشنگرانه قائل باشند. اما این 
انتظار هم چندان برآورده نمی شـــــــد یا اگر هم اتفاق می افتاد، نتیجه نمونه هایی چون بیتا می شد که حضور روزنامه نگاری به نام 
کوروش، تنها بهانه ای برای حال و روز شخصیت اصلی فیلم می شود. کوروش که در فضای روشنفکری سیر می کند، خط و ربطی 
به دختر بدون مطالعه و بیقراری چون بیتا ندارد و به علاقه دختر وقعی نمی نهد. کوروش به قدری تیپیکال و اتوکشیده است که 
وقتی به مادر بیتا می گوید روزنامه نگار است، مادر بیتا با تعجب می گوید: »وا! من فکر کردم شاید مهندسین!« در نگاهی طنزآمیز 
شاید تنها دلخوشی و نقطه قابل تبختر فیلم برای اهل رسانه، کشته مرده بودن دختری جوان به یک روزنامه نگار باشد. اگر بیتا 
در این زمانه، گذارش به یک روزنامه نگار و خبرنگار می افتاد، بعید بود دلبری کند و هوس همراهی با او را داشته باشـــــــد. این را از 
منظر سواد و دانش و غبطه انگیز بودن مقام و شـــــــخصیت نمی گوییم، بلکه از باب انواع مصائب و اوضاع معیشتی و حال و روز 

ج زندگی عرض می کنیم.  ج و مخار دستمزدها و خر

بیتا/ 1351

چرا  سیمای خبرنگاران و روزنامه نگاران در سینمای ایران 
نشان چندانی از واقعیت و باورپذیری ندارد؟ 

 اگرچه نخستین حضور هادی اسلامی در سرب محصول سال 1367 هم تیپیکال است 
و آن کلاه و بارانی و ســـــــیگار و کیف، چندان به واقعیت روزنامه نگاری شبیه نیست اما در 
جهان خود فیلم و دوره 1330 و البته ساحت ســـــــینمای کیمیایی، درست و برازنده است. 

نوری، با بازی درخشان اسلامی و صداپیشگی منوچهر اسماعیلی و شخصیت پردازی 
خوب کیمیایی به یکی از مهم ترین شـــــــخصیت های خبرنگاری و روزنامه نگاری در 

تاریخ سینمای ایران بدل می شود. نقش قهرمان و محوری و حضور تعیین 
کننده و تاثیرگـــــــذار در قصه، از دلایل این اتفاق نادر اســـــــت. عنوان 

سرب هم ایهام جذابی دارد؛ حروف سربی چاپخانه برای 
انتشار روزنامه و سرب گلوله.

 خبرنگاران 
قهرمان


